
ید اختلافات  نگذار

انباشته شوند

زوج میانسال بعد از 
سیما فراهانی

تپش

ــی  ــ ــدگـ ــ زنـ ســـــــــال   40
مشترك كــارشــان به 
دادگـــــــــــاه خـــــانـــــواده 

تهران كشید. 
مرد 65 ســاله كــه بعد از ایــن همه ســال زندگی، 
زن دوم گرفته بود، در دادگاه خانواده دلیل این 
كارش را دســتپخت بــد همســرش اعــام كــرد. 
این زوج هفته گذشــته درخواســت طــاق خود 

ح كردند.  را مطر
زن میانســال دربــاره ماجــرای زندگــی اش بــه 
قاضی گفــت: 40 ســال اســت بــا محمــود زندگی 
می‌كنــم. در ایــن مــدت مشــكل خاصــی بــا هــم 
نداشــتیم. همه چیز مثــل زندگی‌های مشــترك 
دیگر افــراد بود. صاحــب فرزند شــدیم. صاحب 
نــوه شــدیم. محمــود بازنشســته شــد و كارش 
 را در آژانــس ادامــه داد. در ایــن مــدت بــه جــز 
جــر و بحث‌هــای معمولــی هیچ اختــاف خاصی 
نداشــتیم. تــا این‌كــه چند وقــت پیــش متوجه 
شــدم محمــود بــا زن دیگــری در ارتبــاط اســت. 
خیلی شوكه شــدم. اصلا باورم نمی‌شــد  در این 
ســن و ســال به مــن خیانت كــرده باشــد. وقتی 
مطمئــن شــدم، از او دلیــل كارش را پرســیدم. 
كه خیلــی راحت بــه من گفــت ازدواج كــرده و زن 

دوم دارد. شوكه شده بودم. فكر می‌كردم دروغ 
می‌گوید ولی واقعیت داشــت. بعــد از این همه 
ســال زندگی مشــترك بــه مــن خیانت كــرد. این 
همه سال بار زندگی را به دوش كشیدم، با همه 
ســختی‌ها ســاختم. اعتراض نكــردم. بارها دچار 
ســختی و مشــكل شــدیم ولــی حرفــی نــزدم. بــا 
همه مشكلات زندگی مان ســاختم. ولی در آخر 
شــوهرم رفت و یك زن دیگــر گرفــت. وقتی این 
موضــوع را متوجه شــدم، دیگــر تحمــل نكردم. 
تصمیــم گرفتــم بــرای همیشــه از او جــدا شــوم. 
ح كــردم محمــود  وقتــی پیشــنهاد طــاق را مطــر
هم مخالفتــی نكــرد. انــگار از خدایش بــود كه از 
من جدا شــود. در صورتی كه در ایــن مدت هیچ 
وقــت هیــچ اختلافی بــا من نداشــت. مــن دیگر 

نمی‌توانم در كنار این مرد زندگی كنم. 
در ادامــه شــوهر ایــن زن دلیــل خیانتــش را 
ح كــرد و بــه قاضــی گفــت: مــن   در دادگاه مطــر
ســال هاســت دارم تحمل می‌كنم. دیگر صبرم 
لبریز شــده؛ همســرم بلد نیســت غذا درســت 
كند. دســتپختش به شــدت بد اســت. خیلی از 
غذاهای معمولی را هنوز بلد نیســت بپزد. بعد 
از این همه ســال زندگی ایــن زن نمی‌تواند یك 

غذای درست و حسابی بپزد. 
ســال هاســت دارم غذای بد مزه می‌خورم. مگر 

می‌شــود زنــی در ایــن ســن و ســال آشــپزی بلد 
نباشــد. هر بار خسته از ســركار برگشتم،غذای 
بد مــزه خــوردم. برایم ســخت بــود. خــودم هم 
بلد نیســتم آشــپزی كنم. خیلی وقت‌ها مجبور 
بــودم بیــرون از خانه غــذا بخــورم. بــرای همین 

خسته شدم.
 بــا زن دیگــری آشــنا شــدم و وقتــی دســتپخت 
او را خــوردم تازه معنــی واقعی غذای خوشــمزه 
زن  ایــن  دســت  از  دیگــر  مــن  فهمیــدم.  را 
ازدواج  همیــن  بــرای  بــودم.  شــده  خســته 
كــردم. همســرم هیــچ وقــت مــرا درك نكــرد. در 
زندگــی فقــط فكر می‌كــرد اگر ســكوت كنــد و به 
كارهــای بچــه هایمــان برســد، كار بزرگــی انجــام 
داده؛ او همیشــه مــرا نادیــده می‌گرفــت و بــا 
ایــن كارهایش باعــث می‌شــد بیشــتر از او دور 
شــوم. تمام توجهش به بچــه هایش بود. برای 
همین مــن هم دیگــر خســته شــدم و الان هم 

می‌خواهم جدا شوم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایــی منصرف كنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنها را 
دید، رســیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 
موكول كرد و از این زوج میانســال خواست در 
این فرصــت با یــك مشــاور خانــواده مشــورت 

كنند تا شاید مشكلشان حل شود. 

ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در ایــن رابطــه 
می‌گویــد: طــاق در هر ســنی یك پدیــده تلخ 
در خانــواده و جامعــه محســوب می‌شــود. 
معمولًا افــرادی كه در دوران پیــری و با وجود 
داشــتن فرزنــد و نــوه تصمیــم بــه جدایــی و 
طــاق می‌گیرنــد، قطعــا در دوران گذشــته 
مشــكلاتی در زندگــی مشتركشــان داشــتند 
چشم‌پوشــی  مســائل  از  بســیاری  روی  و 
كردنــد، امــا بــا گذشــت ســال‌ها، طاقــت و 
تحملشان كمتر شــده اســت. بنابراین با به 
 وجود آمدن كوچك‌ترین مشــكل یا اختلافی
بهانه‌گیری هایشــان را شــروع می‌كننــد. آنها 
تصــور می‌كننــد حــالا كــه دیگــر فرزندانشــان 
راهــی خانــه بخــت شــده‌اند مجبور نیســتند 
این رابطــه را حفظ كننــد. زوج‌های میانســال 
كه برای طلاق راهی دادگاه خانواده می‌شوند 
همــان زوج‌هــای دیروزی هســتند كــه خود را 
ملزم به حفــظ رابطه‌شــان كرده بودنــد و حالا 
صبرشــان لبریــز شــده و تصمیــم بــه جدایی 
گرفته‌انــد. ایــن در حالــی اســت كــه گاهــی 
اوقات میانســالان توقعات بیشتری نسبت 
بــه دوران جوانــی پیــدا می‌كننــد و الگوهــای 
رفتاری آنها تغییر می‌كند. بــرای همین با هم 
به اختلاف می‌خورند و چــون دیگر انگیزه‌ای 
برای ادامــه زندگی مشــترك ندارنــد، تصمیم 

به طلاق می‌گیرند. 
در این گونه مــوارد بهتر اســت زوج‌ها پیش 
از تصمیــم به طلاق، بــا یك مشــاوره خانواده 
صحبت كنند. در مواردی هم برخی از زوج‌ها 
در زندگــی مشــترك، آنقــدر ســكوت می‌كنند 
صحبــت  هــم  بــا  مشكلاتشــان  دربــاره  و 
نمی‌كنند كه در نهایت یك جا با كوچك‌ترین 
بهانه‌ای دچار فروپاشــی می‌شــوند. تــا جایی 
كــه تصمیــم بــه طــاق و جدایــی می‌گیرنــد و 
چشمشــان را روی تمــام ســال‌های زندگــی 
مشتركشــان می‌بندنــد. بهتــر اســت زوج‌ها 
از همــان ابتدا اگر مشــكل یا اختلافــی دارند، 
دربــاره آن بــا هــم در كمــال آرامــش و منطــق 
صحبت كنند تــا در آینده با مشــكلات جدی 

مواجه نشوند.

همسرم بلد نیست 
غذا درست كند. 

دستپختش به شدت 
بد است. خیلی از 

غذاهای معمولی 
را هنوز بلد نیست 

بپزد. بعد از این همه 
سال زندگی این زن 

نمی‌تواند یك غذای 
درست و حسابی بپزد

 خیانت به خاطر 
دستپخت بد

جنایت در خواب
در این ستون سرنوشت قاتلان خبرساز كه سرنوشتی جز چوبه 
دار نداشتند از زبان خودشان و بر اساس اعترافاتشان در جریان 

تحقیقات و جلسه دادگاه مرور می‌شود.
ــه همسر و دختر   ایـــن هفته ســـراغ مـــرد جــنــایــتــكــاری رفــتــیــم ك

14 ماهه اش را در مشهد در خواب كشت.

شــغلم نصب داربســت بود و بــه موادمخــدر اعتیاد شــدیدی 
داشــتم. همیــن اعتیاد باعث شــد همســر اولــم تركم كنــد و از 
هم جدا شــویم. بعــد از جدایی تصمیــم گرفتم اعتیــادم را ترك 
كرده و زندگی ســالمی را آغاز كنم. به همین خاطــر به یك كمپ 
ترك اعتیاد رفتم و برای همیشــه اعتیادم را كنار گذاشــتم. بعد 
از تــرك اعتیاد با یكــی از بســتگانم ازدواج كــردم. در ابتدا زندگی 
خوبــی داشــتیم و صاحــب دختــر بچــه‌ای شــدیم، امــا زندگــی 

ناگهــان روی بــدش را بــه من نشــان داد. ســاختمان ســازی در 
مشــهد كــم شــد و كار مــن هــم تحــت تاثیــر آن خوابیــد. مدتی 
بیكار و خانه نشین شــده بودم. همین بیكاری باعث اختلاف 

من و همسرم شد و هر روز با هم دعوا داشتیم. 
خانه متعلق به همســرم بود و او همیشه ســر این موضوع به 
من ســركوفت می‌زد كه هیچی ندارم و بیكار هســتم. شــامگاه 
دوم آذر 1394 دوبــاره و بــرای آخریــن بــار بــا هــم درگیــر شــدیم. 
صبــح وقتــی از خــواب بیــدار شــدم، یــاد حرف‌هــای شــب قبل 
همســرم افتــادم و كنترلــم را از دســت دادم و تصمیــم بــدی 

گرفتم. 
چكــش را از آشــپزخانه برداشــتم و بــه طــور ناگهانــی ضربــه‌ای 
به ســر همســرم كوبیدم، او فقــط جیغ بلندی كشــید كــه دیگر 
فرصــت هیــچ عكس‌العملــی را بــه او نــدادم و ضربــات دیگــر را 

 نیز فرود آوردم. خــون به در و دیوار پاشــیده بود و دختر
 ۱۴ ماهه‌ام كه با فریادهای من از خواب بیدار شده بود، 

گریه می‌كــرد امــا من حــال مناســبی نداشــتم، چكش را 
روی زمین انداختم و با دســتم دهان دخترم را كه كنار مادرش 

بود فشار دادم و او را نیز خفه كردم.
بعد از قتل از خانه فرار كردم و شب‌ها در ماشین می‌خوابیدم. 
ســرانجام ماموران من را بعد از یك هفته پیدا كرده و دســتگیر 
كردند. هیــچ راهی برای فــرار از بیان حقیقت نداشــتم و به قتل 
همســر و دختــرم اعتراف كــردم. بعــد هم پرونــده‌ام بــه دادگاه 

ارسال شد و قضات دادگاه رای به قصاص من دادند.
 خانواده همسرم به هیچ وجه نمی‌خواستند من را ببخشند 
و سرانجام با اصــرار آنها پای چوبه دار رفتم و حكم در زندان 

مشهد اجرا شد.

سلفی با چوبه دار
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خانواده


